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قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت

قاعده «الخراج بالضمان» و مسئولیت مدنی دولت

قاعده &laquo;الخراج بالضمان&raquo; و مسئولیت مدنی دولت

از نظرات مطرح شده چنین استفاده می&zwnj;شود که کارآیی قاعده &laquo;الخراج بالضمان&raquo; در نگاه اکثر
فقهای شیعه (طوسی، 1387ق، ج2، ص126؛ آل بحرالعلوم، 1403ق، ج1، ص177؛ انصاری، 1410ق، ج1، ص289)،
محدود به منافع مستوفات و عقود صحیحه می&zwnj;باشد. پس هرجا ردّ عین روا باشد، منافع به دست آمده از عین به
خریدار برمی&zwnj;گردد و فروشنده از منافع عین بهره&zwnj;ای نخواهد داشت؛ چراکه هر خردمندی هرگاه ضمانت
ملک دیگری را برعهده بگیرد و ضمانت نابودی آن بر دوش او بار شود، این&zwnj; کار را به هدف بهره&zwnj;وری از منافع

آن عین انجام می&zwnj;دهد.

پس سود و بهره عین به&zwnj;خاطر پذیرش ارادی این ضمان، از آنِ خریدار است. به تعبیر دیگر طبق مبانی ایشان این
قاعده، اثبات &laquo;عدم ضمان&raquo; می&zwnj;کند؛ یعنی خریدار به سبب منافع مستوفات که ناشی از یک عقد
صحیح بوده و بعداً به دلیل شرعی و قانونی یا به تراضی، فیمابین ردّ عین کرده &zwnj;است، در قبال فروشنده هیچ

مسئولیت و ضمانی ندارد؛ چراکه این منافع در برابر ضمانی بود که در صورت تلف عین متوجه خریدار می&zwnj;شد.

امّا از تحلیل امام خمینی(ره) در باب این قاعده چنین برداشت می&zwnj;شود که طبق مبنای ایشان این قاعده جزو
قواعد حکومتی بوده و دولت اسلامی در قبال مالیاتی که به صورت زکات، خمس، جزیه و ... می&zwnj;گیرد، تعهد دارد
که حوائج و نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور در جهت مصالح عامّه اقدام نماید.
همچنین ایشان برای مردم در این امور، حق مطالبه از حاکمیت قائل شده&zwnj;اند. بنابراین، قاعده &laquo;الخراج
بالضمان&raquo; از طرفی حکومت را ملزم به انجام تعهداتش می&zwnj;کند و از طرف دیگر، مردم را مستحق الزام

حاکمیت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) می&zwnj;داند.

به طور مشخص با این تفسیر، قاعده الخراج بالضمان با اثبات &laquo;مسئولیت&zwnj;پذیری دولت&raquo;، ناظر به
مسئولیت عام آن می&zwnj;باشد. اما اگر اقدامات دولت موجب ورود ضرر به مردم شود آیا قاعده شامل لزوم تدارک این
نوع ضررها می&zwnj;شود؟ به بیان دیگر، آیا می&zwnj;توان قاعده &laquo;الخراج بالضمان&raquo; را به عنوان مبنای

مسئولیت دولت در جبران خسارت مطرح کرد؟

از ظاهر کلام امام خمینی(ره) استفاده می شود که پرداخت مالیات از جانب مردم تبرعی نبوده و حاکمیت در قبال آن
موظف به رفع حوائج مردم در جهت تأمین مصالح دولت اسلامی و مسلمین است؛ یعنی با پرداخت مالیات از سوی
مردم، دولت نیز تعهداتی را بر عهده می&zwnj;گیرد. حال سؤال این است که آیا می&zwnj;توان تعهد دولت را نسبت به
تدارک ضررهایی که از ناحیه اقداماتش به مردم وارد می&zwnj;شود، در شمار آن تعهدات آورد؟ به عبارت دیگر آیا طبق

این قاعده، یکی از وجوه توجیه&zwnj;کننده پرداخت مالیات، تعهد دولت به پرداخت زیان&zwnj;های وارده است؟

آنچه از سیره&zwnj; عملی و نظری امام خمینی(ره) و همچنین منابع روایی و فقهی قابل استنباط می&zwnj;باشد،
این است که دولت مکلف به جبران خسارات ناشی از اقدامات خویش می&zwnj;باشد. زیرا:

1. اصل اولى آن است که هیچ کس حق دست&zwnj;یازى در مال و جان و عرض و شؤون فردى و اجتماعى دیگران را
نداشته &zwnj;باشد (امام خمینی، 1385ق، ج1، ص68-28). همین اصل در قانون اساسی نیز تبلور یافته &zwnj;است
(اصل 22 قانون اساسی) و حاکمیت از این قاعده مستثنی نیست؛ حتی حفظ جان و مال و عرض مردم از تکالیف ذاتی
حکومت است (امام خمینی، 1385، ج15، ص101 و ج21، ص188 و ج8، ص166) و جبران ضرر وارده بر جان و مال و عرض
از لوازم آن تکلیف می&zwnj;باشد. بر این اساس، امام خمینی(ره) دولت را مکلف به جبران خسارات ناشی از جنگ
(همان، ج15، ص159)، بلایای طبیعی (همان، ج11، ص268 و ج20، ص53) و ترمیم خسارات دوران انقلاب از طریق
تأسیس صندوق ملی به این نام (همان، ج8، ص228) نموده&zwnj;اند که تدارک خسارات مذکور از محل منابع عمومی
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صورت می&zwnj;گیرد.

2. اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعایت انصاف از وظایف اساسی حکومت اسلامی است و اساساً &laquo;اسلام
برای تأسیس حکومت عدل آمده&zwnj; است و تمامی قوانین مالی و جزایی اسلام بر اساس عدالت و سهولت
زیان و  ورود ضرر  اقدامات دولت موجب  آنجایی که  باید  (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص460). پس   ;raquo&است
نپیموده را  مردم  با  انصاف  و  عدالت  این صورت، طریق  غیر  در  کند  جبران  را  آن  با طیب خاطر  شده&zwnj; است 
;raquo&نقص;laquo& معنای  به  ضرر  است،  مشترک  لغت  اهل  و  فقها  میان  آنچه  مطابق  زیرا  &zwnj;است؛ 
به &laquo;انتقاص ظلم  از  چراکه  دارد؛  معنایی  قرابت   ;raquo&ظلم;laquo& با این جهت  از  و  می&zwnj;باشد 
الحق&raquo; یاد شده&zwnj; است (طوسی، بی&zwnj;تا، ج3، ص200؛ مجلسی، 1378، ج11، ص202؛ طبرسی،
1408ق، ج1، ص166). با این تعبیر، هر گونه نقص نسبت به مال، عرض، جان و ناموس ظلم است و قبح ظلم از قوانین

فطرى است (سیستانی، 1372، ص186).

مضافاً اینکه از منظر امام خمینی(ره): &laquo;همه زحمت انبیا برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای
بشر در اجتماع&raquo; (امام خمینی، 1385، ج11، ص386) و مقتضای عدالت اجتماعی این است که شهروندان از
منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره&zwnj;مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از اقداماتی که دولت به جهت
منافع و مصالح عمومی انجام می&zwnj;دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل منابع عمومی، ظلم به آن
اشخاص می&zwnj;باشد و حاکمیت باید &laquo;از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز

نکند&raquo;(1) (امام خمینی، بی&zwnj;تا، ص185).

3. یکى از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارت است؛ تا جایی که &laquo;امروزه مسأله مسئولیت چیزی
جز جبران خسارت نیست ... و حقوق کنونی تمایل به آن دارد تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت

کند&raquo; (بادینی، 1383، ص64).

فقها، ضمن پذیرش این نظر که اصل لزوم جبران ضرر از مستقلات عقلیه محسوب می&zwnj;شود و پشتوانه عقلی دارد،
به نحوی که اگر شرع نیز حکم به پذیرش این اصل نمی&zwnj;داد، عقل، خود، حکم به پذیرش آن می&zwnj;داد
(حسینی &zwnj;مراغی، 1425ق، ج1، ص312؛ محقق داماد، 1385، ج1، ص131)، جهت اثبات اصل لزوم جبران ضرر به
روایات متعددی از معصوم نیز استناد می&zwnj;کنند که مهمترین آن عبارت است از &laquo;لاضرر و لاضرار&raquo; و
&laquo;کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه&raquo; (حسینی&zwnj;مراغی، 1425ق، ج2،
ص320). دلیلی بر استثنا شدن حاکمیت از اصل لزوم تدارک ضرر اقامه نشده &zwnj;است و از این رهگذر است که در
منابع روایی (صدوق، 1413ق، ص473؛ کلینی، 1407ق، ج7، ص374 و ج8، ص94؛ مجلسی، 1406ق، ج9، ص378) به
کرات به ضرورت تدارک ضرر از بیت&zwnj;المال اشاره شده&zwnj; است؛ طوری که هرگـاه ضـرری از حکم قاضی متوجه
جان یا مال کسی گردد، در صورتی که قاضی در استنباط یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده&zwnj; باشد، جبران

خسارت بر عهده بیت&zwnj;المال خواهـد بـود (نجفی، 1367ق، ج40، ص79؛ طوسی، 1387ق، ج2، ص358).

به علاوه، دیه مقتولی که در شارعِ عام به قتل رسیده و قاتل وی یافت نـشده و نیـز دیه شخصی که به عمد یا شبه
عمد کشته شده و قاتل متواری گـشته و امکـان پرداخـت دیـه از امـوال جـانی و یـا بـستگانش ممکـن نباشـد، بایـد از
بیـت&zwnj;ا&zwnj;&zwnj;لمـال پرداخـت شـود (ابن&zwnj;ادریس، 1410ق، ج3، ص360؛ طوسی، 1377ق، ج5،
ص310). همچنین اگر قتل غیر عمد باشد و قاتل عاقله نداشته &zwnj;باشد یا عاقله از پرداخت دیه ناتوان باشند، دیه از

بیت&zwnj;المال پرداخت خواهد شد (طوسی، 1387ق، ج3، ص345؛ شهید ثانی، 1413ق، ج15، ص521).

چراکه از وظـایف اصـلی دولـت، ایجـاد امنیـت در همـه ابعـاد (اقتـصادی، اجتماعی سیاسی و...) است. بدین ترتیب،
دولت در ابتـدا وظیفـه دارد تـا بـستری فـراهم نماید که امکان ظهور و بروز کسانی که به نحوی امنیت مردم را به مخاطره
می&zwnj;اندازنـد، سلب شود و سپس در صورت شکل&zwnj;گیری این قبیـل حرکـت&zwnj;هـا، بـا کـشف آنهـا، حـق
خسارت دیده را به وی اعـاده نمایـد و در صـورت عـدم توانـایی در شـناخت مـسببین، می&zwnj;بایست خود به جبران
خسارت اقدام نماید (باقری، 1393، ش10، ص90). بر این اساس، برخی با توجّه به روایات، حتی به پرداخت خسارت از
بیت&zwnj;المال به عنوان قاعده&zwnj;ای فراگیر، اعتقاد دارند (ایزانلو و میرشکاری، 1390، ش117، ص79؛ اردبیلی،

1402ق، ج14، ص246).

بنا بر آنچه بیان شد، جبران خسارت ناشی از فعالیت&zwnj;های دولت از وظایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف بذلک) و
مطابق قاعده&zwnj; &laquo;الخراج بالضمان&raquo; در قبال دریافت مالیات و از محل آن، حاکمیت مکلف به تدارک ضرر
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است و برای مردم حق مطالبه جبران خسارت از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد؛ زیرا اصل لزوم جبران
ضرر و تصریح متون روایی و فقهی به ضرورت تدارک ضرر از بیت&zwnj;المال در موارد متعدد و نیز اصل مصونیت جان و مال
و ناموس و عرض مردم از هر نوع تعرض اقتضا می&zwnj;کند که صیانت از آنها تکلیف حاکمیت بوده و جبران ضرر وارده از
سوی حاکمیت از لوازم آن تکلیف می&zwnj;باشد؛ همچنین اقامه عدل از وظایف حکومت اسلامی است و لازمه عدالت
آن است که شهروندان از منافع و ضررهای جامعه به طور یکسان بهره&zwnj;مند شوند و تحمیل ضررهای ناشی از
اقداماتی که دولت به جهت منافع و مصالح عمومی انجام می&zwnj;دهد به اشخاصی خاص و عدم جبران آن از محل

منابع عمومی، ظلم به آن اشخاص می&zwnj;باشد.

حاکمیت باید از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس مردم تجاوز نکند. با این وصف، همانطور که منافع
عمل دولت به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومى است پس هرگاه از ناحیه عمل دولت ضررى حاصل آید، جامعه باید
ضرر را نیز تحمل کند و تحمل جامعه در چهره پرداخت غرامت از محل مالیات ظاهر می&zwnj;شود. پس برداشت امام
خمینی(ره) از قاعده &laquo;الخراج بالضمان&raquo; را می&zwnj;توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح

نمود.

علاوه بر مطالب فوق، این برداشت از قاعده &laquo;الخراج بالضمان&raquo; با نظریه&zwnj; &laquo;تساوی شهروندان
در تحمل هزینه&zwnj;های عمومی&raquo; در باب مسئولیت مدنی دولت قرابت دارد؛ زیرا مطابق آن، در تمام مواردی
که فعالیت های دولت در جهت حمایت از منافع عمومی و ایجاد رفاه اجتماعی صورت گیرد، هرگاه خسارتی به شخص یا
اشخاص معینی وارد آید باید جبران آن میان همه مردم سرشکن شود؛ زیرا عدالت ایجاب می&zwnj;کند اشخاصی که از

منافع امری بهره&zwnj;مند می&zwnj;شوند، در غرامت&zwnj;های ناشی از آن نیز مشارکت داشته باشند.

از این رو دولت که به نمایندگی از مردم فعالیت&zwnj;هایی را انجام می&zwnj;دهد، باید به نمایندگی از مردم نیز
خسارات ناشی از آن فعالیت ها را جبران کند. مکانیزم لازم برای رسیدن به این هدف آن است که هزینه&zwnj;های لازم
برای اجرای برنامه&zwnj;های دولت و خسارات ناشی از آنها از طریق اخذ مالیات های عادلانه از عموم مردم تأمین
شود. به دیگر سخن، دولت همواره باید در بودجه سالیانه خود مبلغی را برای جبران خسارات ناشی از فعالیت های خود
پیش بینی کند و با این تدبیر از قربانیان بی&zwnj;گناه حمایت کند (انصاری، 1381، ص13) یا مطابق نظریه&zwnj;های
نوین در باب مسئولیت مدنی دولت، منطق گرایش دولت به بیمه نمودن افراد جامعه و پذیرش الزام مترتب بر این قرارداد،
مالیاتی است که از آنان دریافت می&zwnj;نماید .(Horvitz, 1986, p.123) به عبارت دیگر، یکی از وجوه توجیه کننده

پرداخت مالیات، تعهد دولت به بیمه افراد در قبال زیان&zwnj;های وارده است.

نتیجه گیری

از تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در باب قاعده&zwnj; الخراج بالضمان چنین برداشت می&zwnj;شود که طبق مبنای
متعدد اشکال  به  که  مالیات&zwnj;هایی  قبال  در  اسلامی  دولت  و  بوده  حکومتی  قواعد  جزو  قاعده  این  ایشان 
می&zwnj;گیرد تعهد دارد که حوائج و نیازهای مسلمین را برطرف نموده و نسبت به سر و سامان دادن امور عامّه اقدام
قاعده بنابراین،  قائل شده&zwnj;اند.  حاکمیت  از  مطالبه  حق  مردم  برای  امور،  این  در  ایشان  همچنین  نماید. 
&laquo;الخراج بالضمان&raquo; از طرفی حکومت را ملزم به انجام تعهداتش می&zwnj;کند و از طرف دیگر، مردم را

مستحق الزام حاکمیت به انجام تعهدات (مطالبه حقوق خود) می&zwnj;داند.

جبران خسارت ناشی از اقدامات حاکمیت در جهت مصالح و منافع عمومی از وظایف دولت بوده (و أن الوالی مؤظف
بذلک) و برای مردم حق مطالبه جبران ضرر از طرف حکومت (و الشعبُ مطالبون منه) وجود دارد. پس می&zwnj;توان
مبانی بالضمان&raquo; می&zwnj;تواند جزو  ;zwnj;الخراج   &laquo&قاعده امام خمینی(ره)  نظر  که طبق  گفت 

اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد.

این نحوه&zwnj; برداشت از قاعده&zwnj; &laquo;الخراج بالضمان&raquo; با نظریه &laquo;تساوی شهروندان در تحمل
هزینه&zwnj;های عمومی&raquo; که حقوقدانان در مبانی مسئولیت مدنی دولت مطرح کردند قرابت دارد؛ چراکه به
موجب این نظریه، تمامی شهروندان به تساوی، عهده&zwnj;دار هزینه&zwnj;هایی هستند که دولت به منظور تأمین

منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می&zwnj;کند

پی نوشت:
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اگر یک مجلس از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند، از هواهای نفسانیه عاری باشند و
آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای احکام خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر
سلطان عادل کنند که از قوانین خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز

نکند، به کجای نظام مملکت برخورد می&zwnj;کند؟
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